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به نقل از روژه مصرونیزیدر تلویامام علیمعرف

یدانشمند معروف فرانسویگارود

 

  ه و برکاتهالل  و رحمه کمیعلالسلام

برنامهٔ خود را    دی . بگذار دیحلقه برنامهٔ من مصر خوش آمد  ن ی آخر   به
آغاز    یروژه گارود  یفرانسو   لسوفیو ف   شمند یاند  سنده،ی با مقدمه، نو 

تدر   میکن فرانسه  سوربن  دانشگاه  در  من  گفت:  که    کردمیم  سی که 
و من  ی: تو استاد من هستدیاز دختران دانشجو از من پرس یکی   ی روز 

مقاکتاب و  پ   لاتها  را  سخنران   کنمیم  ی ر ی گیشما  در  شما   ی هایو 
توجه مرا جلب کرد که شما همواره دربارهٔ   ی ا و نکته  شوم،یحاضر م

و چرا    ست یک  یعل  ن ی . ای کنیصحبت م  «یمسلمان به نام »عل  ی مرد
  بوده؟  رگذار یبر شما تأث قدرنی ا

محمد    امبریعموزاده پ   یبه آن دانشجو گفتم عل  دی گو یم  ی گارود   روژه
تو سؤال  یاز فرماندهان نظام  ی کی و داماد او و   از    ی او است. اکنون 



بتوان  پرسمیم شخص  ی بخش  یتا  از  بشناس  تیساده  را  دختر  یاو   .
  .دییدانشجو گفت: بفرما

با سرعت به تو    ی نی ماش  ابان یگفت: اگر در هنگام عبور از خ  یگارود
  افتد؟یم تی برا یبرخورد کند چه اتفاق

گفت:    ی . گارود شوم یم  هوشیب   ای  رمیمیدانشجو گفت: درجا م  دختر
  ریکه در حال سجده نماز بود مورد اصابت شمش یدر حال یعل یروز 

که    یی تا عمق جمجمه او نفوذ کرد. تا جا  ریقرار گرفت و ضربهٔ شمش 
رس مغز  اعماق  به  ضربه  جا  یعن ی   دیآن  و   ییهمان  حکمت  مرکز  که 

  ن ی روز از ا   کی و فقط پس از    یطی شرا  نیمعرفت هر انسان است. در چن 
  ریکه در بستر مرگ بود و آن ضربه در مغز او تأث   یدر حال  یضربه، عل

وص  حسن  فرزندش  به  بود  وص  تیگذاشته  ز   ی تیکرد،  از    ن ی باتر ی که 
انسان تار   یمشاهدات  تمام  ز   خ ی در  و   رای است!  حکمت  دربردارندهٔ 

  .ستا  یانسان  میمفاه  ن ی و والاتر  یمتعال ی اندرز 

  چه بود؟ تی: آن وصدیکه متأثر شده بود، پرس  دانشجو



در بستر    ی. علکنمیبازگو م  ت ی را برا  ت یوص  ن ی از ا  یگفت: بخش   استاد 
که بر تو دارم با   یکرد: فرزندم به حرمت حق   تیمرگ به فرزندش وص

رفتار و دلسوز ملجم( مدارا کن و مهربان باش  و خوشخود )ابن  ریاس
به او   ی نوشیبه او بخوران و از آنچه م  یخور یباش. فرزندم از آنچه م

رفتم    ایمکن. اگر من از دن  ریاو را در غل و زنج   ی و دست و پا   ان بنوش
او را قصاص کن و او را در آتش مسوزان   ر یضربه شمش  کی فقط با زدن  

که گفت   دم یقطعه مکن که من از جدت رسول خدا شن و بدنش را قطعه
درمورد سگ هار. اگر من زنده   یحت د ی ز یاز قطعه قطعه کردن بدن بپره 

با او چگونه    دانمیاو از شما سزاوارترم و خود م  ششماندم که به بخ
و    د ینباش  طلبایدن   نکه ی و ا  کنمیرفتار کنم. شما را به تقوا سفارش م 

و    دیی و همواره حق را بگو   د،ی متأسف نباش  ایخاطر از دست دادن دنبه
  .د یمظلوم باش اور ی و دشمن ظالم و  د یپاداش خدا تلاش کن  ی برا

 یعل  تیاز وص  ییها: همچنان بخشدی گو یدر ادامه م  ی گارود   روژه
  زان ی ر   یهاآن دختر دانشجو بازگو کردم و آن دانشجو با اشک  ی را برا

  .داد یبه سخنان من گوش م



اتفاق  یاخلاصه  نی ا از  م  یبود  گارود  انیکه  از    یکی و    یروژه 
را بازگو کرد که   ی ا از صدها عرصه  یکی شاگردانش رخ داد، و در آن  

که    ی و رحمت  یدر اسلام است. مهربان   ی دهندهٔ رحمت و مهربان نشان
س  آن  اساس  م   یعل  دنای بر  سفارش  فرزندش  مرا   کند یبه  قاتل  که 

فقط   یاو را قصاص کن  یو اگر خواست  مزنشکنجه نکن، و او را آتش  
به او بخوران و   ینوش یو م  یخور یضربه به او بزن و از آنچه م  کی 

و    ییگرا ساختن مسلمانان به خشونترو در مورد متهم نی بنوشان. از ا 
با   جی ترو  ا  د ی خشونت در جهان  ب   ن ی گفت که  ها اتهام  ن ی تر ارزشیاز 
 کنند.  سهی را با راه ما مقا ودها راه خاست و بهتر است آن نیزم  ی رو
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